
1 
 

 :چكيده

ها از ابتداي اسلام تاكنون مسئله ازدواج كفار با مسلمانان مورد ابتلاي بسيااري   در طول قرن

از مسلمانان بوده و سئوالاتي در اين زمانه مطرح شده است در عصر حاضر اين مسئله باشتر مورد 

و مسائل جنسي  كنند ابتلاء است چون جوانان مسلمان براي تحصال و كار به بلاد كفر هجرت مي

 كند كه با كفار ازدواج نمايند. و اقتصادي حتي سااسي ايجاب مي

كند كه اقوال و ادله اين موضوع باشتر از سابق مورد بررسي قيرار   پس اين دلايل ايجاب مي

گارد و جوانب علمي مسئله از نظر فقهاي عامه و خاصه مورد تحقاق قرار گارد تا مورد مراجعه و 

 ر بگارد.نقد اهل آن قرا

از اين رو مقاله حاضر به بحث ازدواج مسلمان با غار مسلمان در فقه امامايه و اهيل سينت    

پرداخته است و درصدد تبان ادله و احكام ازدواج مسلمان چه به صورت دائمي يا موقت بيا غاير   

 مسلمان اعم از اهل كتاب و غار كتابي است.

 ن، اهل كتاب. ها؛ اسلام، كفر، ازدواج، فقه، فريقا كلادواژه
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 مقدمه:

دهند  با توجه به پاشرفت روزافزون جوامع و حشر و نشري كه كشورها با يكديگر انجام مي

باشند و بيا نظير بيه     و اين كه همه كشورها مسلمان نبوده و اكثر كشورها و جوامع غار مسلمان مي

براي اخذ عليوم و فنياوري    باشند پس جوامع ديگر توسعه يافته مي اين كه كشورهاي غار مسلمان،

ناچار به ارتباط با اين جوامع و كفار هستند و اكثر جوانان مسلمان براي اخذ علوم به اين كشورها 

باشد در  و با توجه به اين كه يكي از ناازهاي اين جوانان، احتااج به ازدواج مينمايند  مهاجرت مي

براي به گناه نافتادن، مجبور به ازدواج با كفيار  يابند كه با او ازدواج نمايند  جايي كه مسلماني نمي

هيا و مقيالات و    باشيد پيس باييد كتياب     شوند و اين مسئله مبتلاء به بسااري از مسيلمانان ميي   مي

 هايي در اين زمانه موجود باشد تا راهنماي ايشان باشد . نوشته

انان بيا غاير   اين مقاله در راستاي كمك به حل بسااري از سئوالات پاراميون ازدواج مسيلم  

 مسلمانان نگاشته شده و امادوارم راهنماي بسااري از جويندگان علم باشد.
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 آيه مربوط به نهي از ازدواج با غير مسلمان و تفسير آن-

 ت نكِحُوواْ  وَلاَ وَلوَوْ ََََََْْوتّْك  ْ   مُشْرِكَةٍ مِنّ خيَْرٌ مُؤْمنَِةٌ وَلأَمَةٌ يُؤْمِنَّ حَتَّى الْمُشْرِكَاتِ تنَكِحُواْ وَلاَ»

 يَدُْْوَ وَاللّهُ النَارِ إِلَى يَدُْْونَ َ وْلوَئكَِ ََََََْْك  ْ مُشْرِكٍ وَلَوْ مِنّ خيَْرٌ مُؤْمِنٌّ وَلعَََْدٌ يُؤْمِن واْ حَتَّى الْمُشِرِكيِنَّ

 (222)سوره بقره/«يتََّذَكَر ونَ لعََلَهُ ْ للِنَاسِ آيَاتِهِ وَيَُيَِنّ  بِإِذنِْهِ  وَالْمغَْفِرَةِ الَْنََةِ إِلَى

اند، به زني مگاريد و كناز مومنه بهتر از آزاد مشيركه اسيت،    زنان مشرك را تا ايمان نااورده

انيد زن مممنيه ندهايد و بنيده      هر چند شما را از او خوش آيد، و به مردان مشرك تا ايمان نااورده

 كنند... ، اينان به سوي آتش دعوت ميمممن بهتر از مشرك است، هر چند شما را از او خوش آيد

 : نزول شان

(  سلم و آله و علاه الله صلى) اكرم پاغمبر طرف از بود شجاعى مرد كه مرثد نام به شخصى

 بيه  وى باياورد،  خود با بودند آنجا كه را مسلمانان از جمعى و برود مكه به مدينه از كه شد مامور

 بيه  زيبائى زن با آنجا در شد مكه وارد(  سلم و آله و علاه الله صلى) خدا رسول فرمان انجام قصد

 گنياه  بيه  گذشيته  ماننيد  را او زن آن نمود برخورد شناخت مى را او جاهلات زمان در كه عناق نام

 نمود ازدواج تقاضاى زن آن نشد، او خواسته تسلام بود شده مسلمان ديگر كه مرثد اما كرد دعوت

 انجيام  از پيس  او ؛ است(  سلم و آله و علاه الله صلى) پاامبر اجازه به موكول امر اين:  گفت مرثد

 رساند(  سلم و آله و علاه الله صلى) پاغمبر اطلاع به را جريان و بازگشت مدينه به خود ماموريت

 ميردان  بيا  ازدواج و همسرى شايسته پرست بت و مشرك زنان كه داشت باان و شد نازل آيه اين

 (222،ص2مكارم شارازي؛ تفسار نمونه، ج)ناصر .ناستند مسلمان

 :تفسار
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 ، اسيت  مشيركان  با ازدواج درباره ديگرى سوال به پاسخ واقع در اين آيه نزول شان مطابق

 نكناد ازدواج اند نااورده ايمان كه مادام پرست بت و مشرك زنان با: فرمايد مى

 چنيد  هر ، است بهتر پرست بت آزاد زن از ايمان با كناز: افزايد مى ، مقايسه يك در سپس

 . دارد وا اعجاب به را شما او زيبائى

 او فرزنيدان  مربيى  و انسان عمر شريك زن ، ناست جنسى كامجوئى تنها ، ازدواج از دفه

 شوم عواقب و شرك توان مى چگونه حال اين با دهد، مى تشكال را او شخصات از نامى و است

  .كرد مبادله ، ثروت و مال مقدارى و ظاهرى زيبائى با را آن

 بيت  مردان به ناز را خود دختران: فرمايد مى ، پرداخته حكم اين از ديگرى بخش به سپس

 ايمان با غلامان همسرى به را آنها شويد ناچار چند هر) ندهاد اند نااورده ايمان كه مادامى پرست

 موقعات و مال) چند هر ، است بهتر پرست بت آزاد مرد يك از ايمان با غلام يك( زيرا آوريد در

 آورد اعجاب به را شما( او زيبائى و

مشرك با زنان مومنه ناز ممنوع است بلكيه مسيئله در ايين بخيش از      مردان ازدواج بنابراين

تر است چرا كه تأثار شوهر بر زن معمولاً از تيأثار زن بير شيوهر باشيتر      تر و مشكل حكم، سخت

 است.

 ميى  كنيد،  ميى  بايان  ها انديشه انداختن كار به براى را الهى حكم اين دلال ناز آيه پايان در

 مطايع  كيه  مومنانى) خدا كه حالى در كنند، مى دعوت آتش سوى به(  مشركان يعنى) آنها: فرمايد

.)برگزييده تفسيار نمونيه،     كنيد  ميى  آميرزش  و بهشيت  بيه  دعيوت    فرمانش به( هستند او فرمان

 (222،ص2ج
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 از ازدواج با غير مسلمان روايات مربوط به نهي-

 نفسويا   الموري   الرجل تزويج منّ السلام ْليه الصادق الاِمام روي صفوان ْنّ زراره ؛ وحذّر»

 « دينه ْلى ويقهرها زوجها َدب منّ تأخذ المرَة لان ، تزوّجوه  ولا الشكاك في تزّوجوا: »  فقال

كيه در حقانايت شيما شيك و     فرمود: از خانواده هيايي   -علاه السلام-ابوعبدالله امام صادق

كنند همسر بگاريد، ولي به آنان همسر ندهاد زييرا بيانوان تحيت تيأثار شيوهران واقيع        ترديد مي

 تواند همسر خود را از حاث ادب و معرفت مقهور سازد. شوند شوهر مي مي

روي الحسنّ بنّ محَوب ْنّ يونس بنّ يعقوب ْنّ حمران بنّ اْينّ و كان بعو  اهلوه يريود    »

فقال ؛ ايونّ انو َ مونّ الَلهوا  و      -ْليه السلام-يَد امرَة يرضا، فذكر ذلك لابي َْدالله التّزويج فل 

اللواتي لا يعرفنّ شيئا  ؟ قل ؛ انا نقول ان الناس ْلي وجهينّ كافر و مؤمنّ؛ فقال؛ فاينّ الوذينّ خلوووا   

 «ْملا  صالحا  و آخر سيئا ؟ و اينّ المرجون لامر الله؟ و اينّ ْفو الله

خواست همسر بگارد، ولي همسري كيه از نظير ديين و ميذهب      در جواني مي برادرم زراره

گيزارش   -علايه السيلام  -كرد، من موضوع را به ابوعبدالله امام صيادق  مورد پسند او باشد پادا نمي

كردم و ابوعبدالله گفت با يك زني از ساده انديشان كم معرفيت ازدواج كنيد كيه از بيد و خيوب      

باشند يا كيافر   گفتم؛ زراره معتقد است كه مردم از دو دسته خارج نميدانند من  مذاهب چازي نمي

گويد همسر انسان بايد مومن مذهبي باشد و گرنه كافر است و جهنمي خواهيد بيود.    يا مممن، مي

هاي ديگري كه قرآن به حساب آورده است چيه نيامي خواهيد داد      ابوعبدالله فرمود؛ پس به دسته

اند، و چه بسا كه خداوند راه آشتي را به روي آنان  با را به هم آماختهيك دسته آنان كه زشت و زي

دهيد و بيه    باز كند. يك دسته مردمان نامه خاطي كه فرجام آنان با خدا است يا آنيان را كافير ميي   
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 گيري نتيجه

با توجه به ادله و احكام بررسي شده در اين مقاله به اين نتاجه رسيادم كيه دربياره ازدواج    

ناشيي از  كافر كتابي)يهودي و نصاري و ...( ماان فقها اختلاف نظر وجود دارد كيه ايين اخيتلاف    

 اختلاف در آيات و روايات است.

 اقول در اين مورد عبارتند از؛

 ازدواج مرد مسلمان با زن كافر كتابي به صورت عقد دايم و موقت حرام است.-2

ازدواج مرد مسلمان با زن كافر كتابي به صورت عقد دايم حرام است اميا موقيت جيايز     -2

 است.

 كتابي به صورت دايم و موقت مطلقاً جايز است.ازدواج مرد مسلمان با زن كافر  -3

جواز ازدواج در حال اضطرار است پس ازدواج با زن كافر كتابي در حال اختايار حيرام    -4

 باشد. است و در حال اضطرار جايز مي

 يكي ديگر از نتاي  اين مقاله اين است كه 

انند به طوري كه در اين د فقهاي اهل سنت ازدواج دائم با زنان يهودي و نصاري را جايز مي

 مسئله بان مذاهب چهارگانه اختلافي ناست 

نتاجه ديگر اين كه تمام فقهاي تشاع و تسنن در مورد ازدواج با كافر غار كتابي اتفياق نظير   

دانند همچنيان ازدواج زن مسيلمان بيا كيافر      دارند كه جملگي اين ازدواج را محكوم به بطلان مي

 پسندند. ت، در نظر اهل تشاع و اهل تسنن و آن را نميكتابي و غار كتابي حرام اس
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  تحميديه

حمد خدايي را كه اول همه آثار هستي اوست و قبل از او اولي نبوده، و آخر است بي آنكه 

پس از او آخري باشد،خدايي كه ديده بانندگان از ديدنش قاصر، و انديشه و فهم وصف كننيدگان  

از وصفش عاجز است. به دست قدرتش آفريدگان را ايجاد كرد و آنيان را بير اسياس اراده خيود     

 ، آنگاه همه را در اراده خود راهي نمود و در مسار محبت و عشق خود برانگاخت.صورت بخشاد

 


